
  
  
  
  

   الاولياةملحقات تذکر
  ) الاولياةم تذکرل و دوّبررسي و مقايسه بينامتني بخش اوّ(

  
  ∗سيده مريم روضاتيان

  
  دهيچک

 الاوليا را در بيان اقوال و شرح احوال هفتاد و دو تن از بزرگان عرفان                ةعطار تنها اثر منثور خويش تذکر     
آغاز و به سرگذشت ) ع(حضرت امام جعفر صادقاو کتاب را با ذکر احوال و اقوال     . ليف کرده است  أت

 الاوليا بخشي نيز افزوده شده که بيش از بيست شرح حال را ةبه تذکر. کند حسين منصور حلاج ختم مي
برخي پژوهشگران بخش دوم را افزوده      . گيرد در بر مي  ) ع(خواص تا حضرت امام محمد باقر     از ابراهيم   

عـدم   ،هـايي در سـبک نگـارش     دليل آن را علاوه بر تفاوت  دانند و  شخص يا اشخاصي پس از عطار مي      
براي اثبات الحاقي بودن بخـش      . کنند  الاوليا ذکر مي   ةهاي تذکر  وجود اين بخش در برخي دست نوشته      

 الاوليا با متون پيشين يکي از       ةبررسي مناسبات بينامتني تذکر   . دوم وجود دلايل بيشتر ضروري مي نمايد      
 الاوليا مي انجامـد و از همـين طريـق           ةيص بهتر شيوه نگارش بخش اول تذکر      راه هايي است که به تشخ     

الاوليا با   ةتذکر. مي توان درباره الحاقي بودن همه يا برخي از شرح حال هاي بخش دوم اظهار نظر نمود
کنـد منـابع      زيرا عطار آن گونـه کـه خـود تـصريح مـي             ؛متون عرفاني پيش از خود مناسباتي عميق دارد       

بررسـي مناسـبات بينـامتني    . هـا پرداختـه اسـت     ليف شرح حال  أاي التقاطي به ت    ا ديده و به شيوه    مختلف ر 
 ةهـاي تـذکر     الاوليا با متون پيشين نشان مي دهد که عطار در شرح احوال و نقل اقوال شخـصيت                 ةتذکر
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 در  ،است الاوليا به دقت رعايت شده       ةاين شيوه که در بخش اول تذکر      .  خاصي داشته است   ةالاوليا شيو 

در اين مقاله ضمن بررسي      .کند بخش دوم ديده نمي شود و گمان الحاقي بودن اين بخش را تقويت مي             
هايي تحليل    صورت هاي مختلف اين مناسبات با ذکر نمونه         الاوليا با مآخذ آن،    ةمناسبات بينامتني تذکر  

 از نظـر مناسـبات بينـامتني ميـان          هايي که  تفاوت، به    عطار در استفاده از متون پيشين      ةو پس از تبيين شيو    
  .  الاوليا وجود دارد پرداخته مي شودةبخش اول با بخش الحاقي تذکر

  
  هاي كليدي واژه
   مناسبات بينامتني، ملحقات، مآخذ، الاولياةتذکر

  
  مقدمه
 خــود بــر ةامــه قزوينــي در مقدمــعلّ.  الاوليــا ديــدگاه واحــدي وجــود نــداردة بخــش دوم تــذکرةدربــار
وال و فروزانفـر در شـرح اح ـ  . کند اي نمي لياء چاپ نيکلسون به الحاقي بودن بخش دوم اشاره      الاو ةتذکر

 الاوليـا را معرفـي کـرده        ةاختـصار تـذکر   ب ،ار نيـشابوري  د عطّ ـ ين محمّ ـ الـدّ نقد و تحليل آثار شـيخ فريد      
آغـاز  کتابي است مشتمل بر شرح حال هفتاد و دو تن از بزرگان اسـلام و مـشايخ صـوفيه و                     « :نويسد مي
است و عطار   ) ع(و ختم آن به شرح حال امام محمد باقر        ) ع(د صادق   شود به حضرت جعفر بن محمّ      مي

د شروع مي شود و آخـرين       بن محمّ  يکي متقدمان که از حضرت جعفر     . آن را در دو قسم مرتب ساخته      
خران از أق دارد به ذکـر مت ـ  حسين بن منصور حلاج است و قسم دوم تعلّ ،کسي که درين قسم ذکر شده     

د باقر عليه الـسلام و      مشايخ کبار و شروع آن به ابراهيم خواص است و ختام مي پذيرد به ذکر امام محمّ                
 ،فروزانفـر  (»رين بـاب خـود را آزاد گذاشـته اسـت          ف د درين کتاب ترتيب تاريخي معتبر نيست و مصنّ       

 الاوليا را شـامل هفتـاد    ةکراو ابتدا تذ  . در توضيحات فروزانفر چندين تناقض ديده مي شود       ). ۸۷ : ۱۳۷۴
 حال آن که آخرين و هفتاد       ؛شود ختم مي ) ع(کند که به ذکر امام محمد باقر       و دو شرح حال معرفي مي     

 اين مطلـب را فروزانفـر در ادامـه          .اج است  الاوليا مربوط به حلّ    ةو دومين شرح حال در بخش اول تذکر       
 سخن فروزانفر اين شبهه     .ش دوم اشاره کند   هاي بخ   بدون آن که به تعداد شرح حال       ،مطرح کرده است  

همچنـين  .  الاوليـا هفتـاد و دو شـرح حـال اسـت         ةکند که مجمـوع بخـش اول و دوم تـذکر           را ايجاد مي  
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 اما از ؛ الاوليا ترتيب تاريخي در نظر گرفته نشده است        ةفروزانفر اين نکته را مطرح مي کند که در تذکر         
 حـال   ،ران را براي بخش دوم مي پـذيرد       خّأخش اول و ذکر مت    مان را براي ب   سوي ديگر عنوان ذکر متقدّ    

د آن که اين عناوين نيز خالي از اشکال نيست و بارزترين اشکال آن قـرار گـرفتن ذکـر حـضرت محمّ ـ                     
 بيش از آثـار منظـوم عطـار          الاوليا ةانس خود با تذکر    فروزانفر با اين که از    . در بخش دوم است   ) ع(باقر

 زيرا معتقـد اسـت      ،م ملاحظه نکرده  ل و دوّ  تفاوت بارزي در نگارش بخش اوّ       اما ظاهراً  ؛گويد سخن مي 
خصوص عطار در شرح حـال هـاي بايزيـد و           بانشاء کتاب از جهت شيريني و سادگي کم نظير است و            «

شبلي و جنيد و ابوالحسن خرقاني و ابوالحسين نوري و حـسين بـن منـصور حـلاج سـخن را بـه سـرحد                         
اص سخت شـورانگيز    ت داده و قلم سحر انگيز او در تراجم احوال اين اشخ           اعجاز کشانيده و داد فصاح    

اين در حالي است که سرگذشت شبلي و ابوالحسن خرقاني مربوط به ). ۸۸، همان (»و مستي بخش است
اسـتعلامي در   . ل متفاوت به نظر مي رسد      الاوليا است و نگارش بخش دوم با بخش اوّ         ةبخش دوم تذکر  

هـاي پـس از قـرن دهـم از بيـست تـا        م را که در دست نوشتها الحاقي بودن بخش دوّ     الاولي ة تذکر ةمقدم
 ايـن بخـش نوشـته    ،شمارد که نشان دهد    وي چندين دليل برمي    .کند  مطرح مي  ،بيست و پنج بخش دارد    

 حجـم  ، الاوليا همان هفتـاد و دو بـاب را دارد  ةهاي کهن تذکر ازجمله اين که دست نوشته    ؛ار نيست عطّ
 شرح حال ابوالحـسن خرقـاني حـدود چهـل برابـر          مثلاً ،ها در ملحقات بسيار ناهماهنگ است      شرح حال 

است و خطاهاي دسـتوري بـسياري نيـز در بخـش دوم راه              ) ع(بخش مربوط به حضرت امام محمد باقر        
بابک احمدي در چهـار گـزارش از        ).  بيست و هفت مقدمه    - بيست و پنج     :۱۳۸۲ ، عطار (يافته است   

بسياري از پژوهشگران باب هاي پيوست را بـه         « :ليا ضمن تکرار مطالب استعلامي مي نويسد         الاو ةتذکر
 زبان شماري از باب هـاي پيوسـت چنـدان رسـا و روان               .اند دلايلي منطقي و پذيرفتني کار عطار ندانسته      

 در رواني و نثرشان.  زبان برخي ديگر بسيار زيباست و معناهاي ظريفي را نيز دربر دارند،نيست در مقابل
 :۱۳۸۶،احمدي (»قابل قياس با متن اصلي کتاب است       - البته با توجه به تفاوت هاي آشکار       -قدرت بيان   

احمدي اعتقاد دارد که از بخش دوم دست کم نگارش سرگذشت ابوالحسن خرقـاني کـار خـود                  ) ۸-۹
  ۱ .ن کتاب مي پردازدهايي از مت ار است و براي اثبات زيبايي نثر شرح حال خرقاني به ذکر عبارتعطّ

کننـده    امـا قـانع    ؛ اسـت   پذيرفتني ،کنند دلايلي که پژوهشگران براي الحاقي بودن بخش دوم ذکر مي         
 الاوليا با متون پيشين دلايل بيشتري براي تـشخيص ايـن نکتـه در               ة بررسي مناسبات بينامتني تذکر    .نيست

ار از ايـن    ثير پذيري عطّ ـ  أ الاوليا و ت   ةذکر آثار عرفاني پيش از ت     ةهرچند دربار . اختيار ما خواهد گذاشت   
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 الاوليا بـا    ةکنون بدان پرداخته نشده ارتباط بينامتني تذکر       اما آنچه تا   ۲آثار ديدگاه هايي ارائه شده است       

 يعني مناسبات ميان يک متن با متـون پيـشين و پـسين          ؛اگر بينامتنيت را به معناي عام آن      . مآخذ آن است  
 ةتـذکر . شـود  گفت بارزترين مناسبات بينامتني در ميان متون عرفاني ديـده مـي   مي توان    ۳در نظر بگيريم  

آشکارا اقسام مناسبات بينامتني را بـه نمـايش         ، عطار التقاطي از متون پيشين است      الاوليا نيز که به تصريح    
 الاوليـا بـه   ةتـوان بـراي نگـارش بخـش اول تـذکر      ويژگي اين مناسبات به گونه اي است که مـي      . گذارد مي

تواند گمان الحـاقي بـودن آن را         شود و مي   اي خاص دست يافت که اين شيوه در بخش دوم ديده نمي            شيوه
، در اين مقاله شرح حال م است الاوليا بيش از بخش دوّةل تذکربا توجه به اين که حجم بخش اوّ.  ييد کندأت

، حمـدون قـصار و رابعـه    ي بايزيـد بـسطام  ، جنيد بغـدادي، ت از بخش اول همچون ابراهيم ادهمچند شخصي 
  . بينامتني قرار گرفته استة يعني ابراهيم خواص معيار مقايس؛ از بخش دوميعدويه و شخصيت

  
  بحث و بررسي

   مآخذ تذکرة الاوليا-۱
 از جماعتي« :است برشمرده چنين را گرانقدر اثر اين ليفأت شيوه الاولياء ةتذکر بر خود ةديباچ در عطار

 سخن و احوال مطالعه به بود عظيم ميلي نيز مرا و قوم اين سخن به ديدم مي تمام رغبتي را خود دوستان
 ايـن  از تـو  اگر و را خويشتن و را دوستان کردم التقاطي .شد مي دراز کردم مي جمع را همه اگر .ايشان
 از يکتـاب  در و بـود  شيخي از نقل کتاب يک در که بود سخن و بيفکندم اسانيد و.. .نيز تو براي اي پرده

 جـاي  بـه  احتيـاط  توانـستم  کـه  قـدر  آن .بود هم نيز مختلف حالات و حکايات اضافات و ديگر شيخي
 عطار در  اما ظاهراً؛ليف شده بودأ هرچند تا زمان عطار متون عرفاني بسياري ت     .)۵: ۱۳۸۲ ،عطار( »آوردم

 الاوليا جاي ةو در تذکر پيراسته و آراسته کرد ،چند اثر غور بيشتري داشت و از هريک مطالبي برگزيد 
هـاي    قـشيريه و ترجمـه     ة رسـال  ،الاولياحلية ، طبقات الصوفيه  ، شرح تعرف  ، اللمع :اين آثار عبارتند از   .داد
 استفاده عطـار را در بيـان احـوال و           ، الاوليا   ة بينامتني اين آثار با تذکر     ة مقايس .  و کشف المحجوب    ۴آن

ار بـراي   شـود کـه عطّ ـ     روشـني اثبـات مـي     ب اما اين نکته نيـز       ؛کند نقل اقوال عارفان از اين متون تاييد مي       
 الاوليا را از تکرار و تقليد دور نگاه داشـته       ةاستفاده از منابع پيشين به شيوه اي خاص عمل کرده و تذکر           

 چشم انـدازي تـازه      ،وه بر تبيين شيوه قانونمند عطار      الاوليا و مآخذ آن علا     ةخوانش بينامتني تذکر  . است
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دهد تا از طريق آن درباره اصيل يـا الحـاقي بـودن بخـش دوم                  الاوليا قرار مي   ةوهشگر تذکر در مقابل پژ  
  .  الاوليا با دقت بيشتري به کاوش بپردازدةتذکر

  
   الاوليا با متون پيشينة مناسبات بينامتني بخش اول تذکر-۲

 در متـون عرفـاني و       ،شـود آنچه امروزه در نقد ادبي با عنوان مناسبات بينامتني يا  بينامتنيـت مطـرح مـي                  
گيـري   ت نقل روايـت کـه از زمـان شـکل          سنّ. ارتباط آنها با آثار قبل و پس از خود کاربرد فراوان دارد           

 توسـط نويـسندگان در ادوار       ،ليفات عرفاني به شمار مي رفـت      أترين ويژگي هاي ت    ف يکي از مهم   تصوّ
هـا از    دگان در نقـل اقـوال و حکايـت         دقت و امانتداري نويـسن     .ف اسلامي دنبال شد   مختلف تاريخ تصوّ  

ليف تعـداد زيـادي از آثـار    أهاي سبکي هر نويسنده از سوي ديگر سبب ت ـ      ها و ويژگي   يک سو و انگيزه   
هريـک از شـيوه و سـبک خـاص خـود             ،ر پيوند عميق در مباحث و موضـوعات       عرفاني شد که علاوه ب    

اج و ابوالقاسـم قـشيري در قالـب         سـرّ برخي نويسندگان متون عرفاني همچـون ابونـصر         . برخوردار بودند 
ادبيــات تعليمــي و بــا ارائــه مطالــب دســته بنــدي شــده و منــسجم بــه طــرح و بررســي مطالــب عرفــاني   

 شرح حال نويسي را برگزيدنـد و        ةگروهي همچون حافظ ابونعيم و ابوعبدالرحمن سلمي شيو       ،پرداختند
 مباحث ةج به ابتکار و نوآوري در ارائهاي راي برخي نيز همچون هجويري و عطار با درهم آميختن شيوه  

 قشيريه متني تعليمـي و      ةل همچون رسال  اي که هرچند کشف المحجوب در نگاه اوّ        دست يافتند به گونه   
هـايي در ايـن آثـار و      ويژگـي ،نويسي به نظر مي رسد الاوليا نوعي شرح حالحلية الاوليا همچون   ةتذکر

امـا  . نويسندگان آنها براي دوري از تکرار و تقليد است        سبک نگارش آنها وجود دارد که بيانگر تلاش         
 درک مناسـبات بينـامتني هريـک از ايـن     ،آنچه براي دريافت مباحث متون عرفاني اهميت خاصـي دارد        

 برخـي   .شـود  مناسبات ميان متون عرفاني به اشکال مختلـف ديـده مـي           . آثار با متون پيشين و پسين است      
 امـا   ؛آيند اي از شرح و ترجمه به شمار مي         آميخته يشين و برخي نيز    برخي شرح متن پ    ،تن پيشين ترجمه م 

 الاوليــا و ة حتــي در آثــاري همچــون تــذکر،بايــد توجــه داشــت کــه مناســبات بينــامتني متــون عرفــاني 
 ترجمه يا شرح آثار پيشين نيستند به طور عميق جريان دارد و همين آثار نيز                المحجوب که ظاهراً   کشف
مطالعات بينـامتني   . شوند که مناسبات بينامتني آنها در نظر گرفته شود         و دريافته مي  خوبي خوانده   بزماني  

اين .  متون عرفاني مي تواند مناسبات يک اثر را با آثار پيشين يا آثار پسين و يا هردو دنبال کندةدر حوز
کـه در فـضاي      بل ؛ثير گذاري يـک اثـر محـدود نمـي شـود           أثير پذيري يا ت   أمطالعات تنها به تبيين ميزان ت     
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ک شخـصي نويـسنده مـورد نظـر         توان پيش رفت که به دستيابي سـب        تحليل مناسبات بينامتني تا آنجا مي     

اي از ابهامات و اشتباهات راه يافته در متون         گر کند و حتي به رفع پاره        نوآوري هاي او را جلوه     ،بينجامد
  ۵ .منتهي گردد

بي زبان فارسي است که از قابليـت بررسـي مناسـبات            ترين متون عرفاني اد     الاوليا يکي از مهم    ة تذکر
 الاوليـا بـه منـابع متعـددي     ةهـاي تـذکر   ليف هريک از شرح حـال    أعطار براي ت  . بينامتني برخوردار است  

خذي عربي برگرفته باشد    أاگر سخني را از م    . اي استفاده کرده است    مراجعه داشته و از هرکدام  به گونه       
دهد و به ترجمـه لفـظ بـه لفـظ بـسنده              اي اديبانه از آن ارائه مي       ترجمه لباًبا رعايت امانت در نقل قول غا      

کند تا با حفظ مضمون اصلي از تکـرار         ف اندک روايت مي   از منابع فارسي نيز اقوال را با تصرّ       . کند نمي
ا  ب ـ عطـار غالبـاً    ، نقـل شـده باشـد      البته در صورتي که سخني در منابع پيشين با تفصيل         . و تقليد دور بماند   

رعايت ايجاز به ذکر مطلب اصلي اکتفا کرده و گاه نيز اقوالي را که موجز و مبهم مي ديده با توضيح و                      
 ةاين در حالي است که در نقل حکايات آزادي عمل بيـشتري در تـذکر      . اندکي تفصيل نقل کرده است    

ر شرح حال نهاده  الاوليا بر فضاي حکايت هاي هة اصلي تذکرةالاوليا ديده مي شود و در حقيقت شاکل
هـاي عرفـاني     الاوليا را از ساير تـذکره ةهاي خاص خود تذکر    شده و همين حکايات است که با ويژگي       

ها بـه    عطار هنر شاعرانه خود را در فضاي حکايت       . کند الصوفيه متمايز مي    الاوليا و طبقات   حليةهمچون  
مناسبات بينامتني با آثار پيـشين بـيش     الاوليا با حفظ     ةنمايش گذارده است به همين دليل حکايات تذکر       

 سـبک شخـصي عطـار را در نثـر نويـسي و نـوآوري هـاي او را در روايـت                       ،هـاي کتـاب    از ساير بخش  
 بـه  ، الاوليـا و متـون پيـشين   ة براي روشن تر شـدن مناسـبات بينـامتني تـذکر     .گر مي سازد   حکايات جلوه 

  : الاوليا خواهيم پرداختةبارزترين اشکال بينامتنيت و برخي نمونه هاي آن در تذکر
  ها  مناسبات بينامتني در نقل قول-۲-۱

 امـا در همـين      ؛ در نقل سخنان عرفـا تـصرف چنـداني نـدارد           ،ت رايج در متون عرفاني    عطار بنا بر سنّ   
 الاوليا با ة اقوال عارفان در تذکرة مقايس. تکرار عبارت هاي متون پيشين نيست     موارد نيز سخن عطار عيناً    

  :ز روابط بينامتني را نشان مي دهداقل سه شکل امآخذ آن حد
  ف اندک درنقل قول  تصرّ-۲-۱-۱ 

هـاي    بيشتر نقـل قـول  ،ل يک سخن عربي بوده است يا فارسي  صرف نظر از اين که ماخذ عطار در نق        
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ايـن  . شوند ديده مي الاوليا ةهايي جزئي در يک يا چند متن عرفاني پيش از تذکر        الاوليا با تفاوت   ةتذکر
 و  -با رعايت اعتدال    يح و قابل فهم هريک از مشايخ را          صر ، نشان مي دهد که عطار سخنان روشن       کتهن

و متناسب   -ل آور از عارفان نقل کرده است        اي ملا   الاوليا که غالبا اقوال فراوان را به گونه        حليةنه مانند   
 هاي بلند همچون جنيـد و       طبيعي است که در شرح حال     . دهد في ارائه مي  با هر شرح حال با اندک تصرّ      

هاي ترجمه شـده را بـا رعايـت           عطارعبارت .هاي کوتاه باشد   ها بيشتر از شرح حال     بايزيد تعداد نقل قول   
کنـد کـه      اي در ميان ساير اجزاي شرح حال حل مـي          هاي دستوري و بلاغي زبان فارسي به گونه        ويژگي

هـاي   تـوان عبـارت    الاوليـا  نمـي    ةتـذکر يک دست بودن متن رعايت شود به همين دليل هنگـام مطالعـه              
هـاي    ترجمـه  ،اين  در حالي است که در ميان مآخذ عطار         . ترجمه شده را از ساير بخش ها تشخيص داد        

 زبـان   . قشيريه تحت تاثير نحو عربي قرار دارند و رنگ و بوي ترجمه در آنها قابل تشخيص اسـت                  ةرسال
  :نمايد ه و روان است يک دست تر ميسي و ساد الاوليا از کشف المحجوب نيز که متني فارةتذکر

هرکه را ثواب عبادت به فردا افتد خود امروز وي عبادت نکرده بـود کـه ثـواب                  « :المحجوب کشف
  .)۴۸۱ :۱۳۸۶ ،هجويري(» فسي از مجاهدت حاصل است اندر حالهر ن

ه است که ثـواب   خود امروز عبادت نکرد،هرکه را ثواب خداي عزوجل به فردا افتد    « : الاوليا ةتذکر
  .)۱۹۶ :۱۳۸۲،عطار( »نفسي از مجاهدات در حال حاصل استهر 

 اما روايت هجويري بـه      ؛ف اندک عبارت را سازگار با نحو زبان فارسي بيان کرده است           عطار با تصرّ  
 نشان مي دهد که با وجود فاصله زماني کوتـاه ميـان   ۶مقايسه ساير نمونه ها . ترجمه نزديک تر مي نمايد  

  .تر است زبان عطار روان تر و به زبان امروز نيز نزديک، الاوليا ةکشف المحجوب و تذکرليف أت
ترين  ف اندک از مآخذ نقل شده و تغيير ضمير يکي از ساده            الاوليا با تصرّ   ةبيشتر نقل قول هاي تذکر    

و بـراي   همـين تغييـر جزئـي نيـز آگاهانـه      .شـود   در نقل سخنان مشايخ ديـده مـي  تغييراتي است که غالباً  
  :افزودن بار بلاغي سخن انجام گرفته است 

الشيطان يمر في لحظة من المشرق الي : فقال . و قيل لابي يزيد فلان يقال انه يمر في ليلة الي مکة«: اللمع
فقال الحيتان في الماء و الطير في الهوا اعجـب    . ان فلانا يمشي علي الماء    : و قيل له    . المغرب و هو في لعنة االله     

  .)۴۰۰ :۱۹۶۰،سراج طوسي( ».لکمن ذ
!  در هـوا مـي پـري   :گفتنـد . اي بر آب بـرود   چوب پاره:گفت! گفتند بر آب مي روي « :الاولياةتذکر
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گفت جادويي در شـبي از هنـد بـه دماونـد            ! گفتند در شبي به کعبه مي روي      . پرد  مرغ در هوا مي    :گفت

  .)۲۰۰ :۱۳۸۲،عطار( »رود مي
 نيز ،اللفظي نزديک است  تحتةهايي که به ترجم    الاوليا نقل قول   ةذکرالبته بايد توجه داشت که در ت      

  :هاي آن در عبارت هاي کوتاه ديده مي شود وجود دارد و بيشترين نمونه
  .)۴۵  :۱۹۶۰،سراج طوسي (»  ان تکون مع االله تعالي بلا علاقة: و سئل الجنيد عن التصوف فقال«  :اللمع 
  ). ۴۴۱: ۱۳۸۲،عطار (»اي علاقه ست که با خداي عزوجل باشي بيف آن اتصوّ: و گفت«:  الاولياةتذکر 

خـذ  أ الاوليا مواردي وجـود دارد کـه مـشابه آن در بـيش از يـک م     ةدر ميان اقوال نقل شده در تذکر     
  :کند  خواننده را به دريافت سبک شخصي عطار نزديک تر مي، اين مواردة مقايس.شود يافت مي

 ما شربت مـن کـاس محبتـه فکتـب           ة سکرت من کثر   : الي ابي يزيد      کتب يحيي بن معاذ    :حلية الاوليا 
 سکرت و ماشربت من الدور و غيري قدشرب بحور السموات و الارض و ماروي بعد :ابويزيد في جوابه 

  )۴۰/ ۱۰: ۱۳۵۷،اصبهاني (»و لسانه مطروح من العطش و يقول من مزيد؟
فکتـب  . اس محبته ماشربت من ککثرةت من  سکر: کتب يحيي بن معاذ الي ابي يزيد :هالرساله قشيري 

»  و لسانه خارج و يقول هـل مـن مزيـد          غيرک شرب بحور السموات و الارض و ماروي بعد         :اليه ابويزيد 
  .)۴۵۲ :۱۳۷۴،قشيري(

 ،يحيي بن معاذ گويند که به بويزيد نامه نبشت که از بس شراب که خـوردم               « : قشيريه ة رسال ةترجم
يزيد جواب نبشت که جز تو درياهاي آسمان و زمين بياشاميد و هنوز بو. مست شدم از کاس محبت وي

  .)۵۶۶ :۱۳۸۳،قشيري(» بيرون آمده است و زيادت مي خواهدسيراب نشد و زبانش 
اي نبـشت کـه چـه گـويي          و از ابويزيد حکايت آرند که يحيي بن معاذ بدو نامه          « :کشف المحجوب 

؟ بايزيد جواب نبشت که چه گويي در کسي کـه      اندر کسي که به يک قطره از بحر محبت مست گردد          
ــي خروشــد؟      ــشنگي م ــوز از ت ــامد و هن ــه را درآش ــت گــردد هم ــالم شــربت محب ــاي ع ــه درياه  »جمل

  .)۲۸۳ :۱۳۸۶،هجويري(
 بـه بايزيـد کـه چـه گـويي در حـق              ،اي نوشت  نقل است که يحيي بن معاذ رازي نامه       « : الاوليا ةتذکر

؟ بايزيـد جـواب نوشـت کـه اينجـا مـرد هـست کـه در                  کسي که قدحي خورد و مـست ازل و ابـد شـد            
  .)۱۶۹ :۱۳۸۲،عطار( »کشد و نعره هل من مزيد مي زند شبانروزي درياي ازل و ابد درمي
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به غيـر از جملـه سـکرت و مـا شـربت مـن الـدور در        ( با آن که مضمون عبارات فوق مشترک است        
 ةامـا در نحـو     ؛)دهد سخن بايزيد را تغيير مي    الاوليا که در ساير منابع وجود ندارد و تا حدي مفهوم             حلية

اي اسـت کـه در ايـن سـخن ديـده             بارزترين تفاوت در ميزان مبالغه    . هايي وجود دارد   بيان مطلب تفاوت  
 نسبت به نويسنده پيشين مبالغه سخن بايزيد را بيشتر کرده است و سرانجام مبالغه در ةهر نويسند. شود مي

 درياي ازل و ابـد درکـشيدن و نعـره           ،هايي همچون مست ازل و ابد شدن       روايت عطار با کاربرد استعاره    
  .هل من مزيد زدن به اوج مي رسد

   حذف و ايجاز در نقل قول-۲-۱-۲
 امـا گـاهي برخـي سـخنان را          ؛با آن که عطار به سنت امانت داري در نقل اقوال مشايخ پايبنـد اسـت               

  :ي پردازد خلاصه کرده و يا با حذف بخشي از عبارت به بيان آن م
 اي شـيخ عـارف کـه        :عبد الملک اسکاف فرا من گفت که وقتي حلاج را گفـتم           « :طبقات الصوفيه 

 عارف آن بود که روز سه شنبه شش روز مانده باشد از ذي القعده سنه تسع و ثلثمائة به باب        :بود؟ گفت 
ر بـر دار کننـد و        دست وي برنـد و پـاي وي ببرنـد و چـشم وي برکـشند و نگونـسا                   .الطاق برند به بغداد   

آن همه که گفته بـود       آن وي بود و      . چشم نهادم  :عبد الملک گفت    . بسوزند و خاک وي به باد بردهند      
  .)۳۱۸ :۱۳۸۰،انصاري(» با او بکردند

 امروز بينـي    :نقل است که درويشي در آن ميان از او پرسيد که عشق چيست؟ گفت             « : الاوليا ةتذکر 
به باد بردادند يعني عشق اين ند و ديگر روز بسوختند و سيوم روزش آن روزش بکشت. و فردا و پس فردا

  .)۵۹۱ :۱۳۸۲،عطار (»است
 اما ؛تر و فاقد برخي از اجزاء روايت خواجه عبد االله است روايت عطار نسبت به طبقات الصوفيه کوتاه

  .ثير بيشتري برخوردار استأاز زيبايي و ت
  :يگر به صورت حکايت و با تفصيل بيشتر آمده استکند که در منابع د گاهي عطار سخني نقل مي

رابعه راست گويند به روشـنايي چـراغ سـلطان پيـراهن وي کـه دريـده بـود                   « : قشيريه ة رسال ةترجم
يگـاه کـه    پيـراهن بدريـد آن جا     . باز يـاد آمـد سـبب آن       . دل وي بسته شد به روزگاري دراز      . بازدوخت
  .)۱۷۲ :۱۳۸۳،قشيري(» دلش گشاده شد. دوخته بود

تـا  . دلم روزگاري بـسته شـد     . وقتي به روشنايي چراغ سلطان شکاف پيراهن بدوختم       « : الاوليا ةتذکر
  .)۸۴ :۱۳۸۲،عطار(» آن را باز نشکافتم دلم گشاده نشد
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  : در منابع پيشين استي گفت و شنيدةالاوليا ديده مي شود که نتيجة گاه نيز سخني کوتاه در تذکر

يد يقول لرجل ذکر المعرفة و قال اهل المعرفة باالله يصلون الي ترک الحرکات              سمعت الجن : الرسالة القشيرية  
من باب البر و التقرب الي االله عزوجل فقال الجنيد ان هذا قول قوم تکلموا باسقاط الاعمـال و هـو عنـدي                       

ل عـن   فان العارفين باالله تعالي اخذو الاعمـا      . و الذي يسرق و يزني احسن حالا من الذي يقول هذا          . عظيمة
  . االله تعالي و اليه رجعوا فيها و لو بقيت الف عام لم انقص من عمال البر ذرة الا ان يحال بي دونها

 مگر کـه مـرا از آن بـاز          ، و گفت اگر من هزار سال بزيم از اعمال يک ذره کم نکنم             : الاوليا ةتذکر 
  .)۴۲۱ :۱۳۸۲،عطار.( دارن

م همراه مي شود و خوانش بينامتني مي تواند بـه دريافـت             هايي از اين دست با ابها       عبارت البته معمولاً 
 مفهـوم سـخن جنيـد را در         ،در اين عبـارت نيـز آنچـه قـشيري نقـل کـرده اسـت               . بهتر معني آن بينجامد   

  .کند تر مي الاوليا روشن ةتذکر
   تفصيل درنقل قول -۲-۱-۳

 امـا عبـارت هـايي نيـز در     ؛کنـد   نقل قول ها را کوتاه مـي  معهود عطار آن است که غالباً      ةهرچند شيو 
 عطار برخي اقوال را با تفصيل بيشتري نـسبت بـه اصـل              ، الاوليا ديده مي شود که به نظر مي رسد         ةتذکر

  :آن نقل کرده است 
نوديت في سري فقيل لي خزائننا مملوءة من الخدمـة فـان اردتنـا              : و حکي عنه انه قال      « :حليةالاوليا 

  ).۴۰/ ۱۰: ۱۳۵۷،ياصبهان (»فعليک بالذلة و الافتقار
 ما آواز دادند که اي بايزيد خزائن ما از طاعت مقبول و خـدمت پـسنديده پـر    ةبه سين« : الاوليا ةتذکر

آن چه بود که ترا نبود؟ گفت بيچارگي   . گفتم خداوندا . اگر ما را خواهي چيزي آر که ما را نبود         . است
  ).۱۸۳ :۱۳۸۲،عطار (»ياز و خواري و مسکيني و دلشکستگيو عجز و ن

  :گاهي عطار توضيحي بر نقل قول عرفا مي افزايد
 امـا طرفـي     ؛گفت راه آن بر خلق دشوار اسـت       . و از حمدون پرسيدند از ملامت     « :کشف المحجوب 

ــه  . بگــويم ــوف القدري ــه و خ ــاء المرجي ــدري . رج ــرس ق ــود  ت ــي ب ــان صــفت ملامت ــاي مرجي  ان و رج
  .)۹۱ :۱۳۸۶،هجويري(

 .ا طرفـي بگـويم     امّ ـ ؛گفت راه اين بر خلق دشـوار اسـت و مغلـق           . تپرسيدند از ملام  « : الاوليا ةتذکر
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يعني در رجا چنان رفته است کـه مرجيـان تـا بـدان              . رجاي مرجيان و خوف قدريان صفت ملامتيان بود       
سبب همه ملامت کنند و در خوف چندان سلوک کرده باشد که قـدريان تـا بـدان سـبب همـه ملامـت                   

  .)۱۰۵ :۱۳۸۲،عطار (» ملامت بود در همه حال نشانه تيرکنند تا او
  :کند و گاه بخشي از عبارت را حذف و بخش ديگري بدان اضافه مي

الهي ما ذکرتک الا عن غفلـة و         : بوبکر واسطي گويد که بايزيد به در مرگ گفت         «:طبقات الصوفيه 
. از سر فترت  مگر   ،هرگز ياد نکردم تو را مگر از غفلت و هرگز تو را نپرستيدم            . ما خدمتک الا عن فترة    

  ).۹۰ :۱۳۸۰،انصاري  (اين بگفت و برفت
 از طاعت تو    ، مگر به غفلت و اکنون که جان مي رود         ،گفت يا رب تو را هرگز ياد نکردم       :  الاوليا ةتذکر

  .)۲۰۹: ۱۳۸۲،عطار(» پس در ذکر و حضور جان بداد.  بودندانم که حضور کي خواهد. غافلم
 طبقات الـصوفيه و     ،ف برخلاف آثاري همچون شرح تعرّ     -ار عط هايي از اين دست معمولاً     در عبارت 

 اما نقل قول را بـا تفـصيل     ؛کند جمله عربي را حذف و به ذکر ترجمه آن بسنده مي           -کشف المحجوب   
  .دهد بيشتر ارائه مي

  مناسبات بينامتني در حکايات. ۲-۲
هـا    همين حکايـت   ةواسطبه  . هاي آن نهاده شده است      الاوليا بناي هر شرح حال بر حکايت       ةدر تذکر 

 ، مشرب عرفانيش را درمي يـابيم        ، او با خبر مي شويم     ةز ماجراي توب   ا ،است که ما عارفي را مي شناسيم      
 کرامـت هـايش را مـي بينـيم و سـرانجام از حـال او در زمـان             ،کنـيم  هايش راه پيدا مي    به خلوت عبادت  

. ال سيري منطقي و طبيعي مـي بخـشد         الاوليا به هر شرح ح     ةحکايت هاي تذکر  . وفاتش آگاه مي شويم   
ار چنـان در فـضاي هـر شـرح          ت مي برد و با قلم شاعرانه عطّ ـ       خواننده از دنبال کردن اين سير منطقي لذّ       

هنـر  . کنـد  روشني مشاهده مي  ب وقايع را آن گونه که عطار بازگو کرده          ةحال فرو مي رود که گويي هم      
بـا حکايـت توبـه       . در خواننـده بـر مـي انگيـزد        اي را    عطار آن است که بـا روايـت هـر حکايـت عاطفـه             

ها  ها و عبادت حکايت رياضت. گيرد اميدواري به رحمت بي کران خداوند در دل خواننده جوشيدن مي  
آفريند و خواننده   حکايت کرامات عارفان اعجاب و شگفتي مي.جان خواننده را پاکي و صفا مي بخشد

حکايت مرگ عارف و روياهايي که پس از مـرگ          . ندک را براي کسب چنين نيروي معنوي ترغيب مي       
 احـساس آرامـش و واصـل شـدن بـه اصـل              ،او ديده مي شود و نشان از لطف و عنايت پروردگـار دارد            

هايي از اين دست يک دوره سير و سلوک          گويي هر شرح حال با حکايت     . آورد وجود را به ارمغان مي    
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 بارها و بارها اين ،ها  با خواندن يک يک شرح حال .دکن است که خواننده در خيال خود آن را دنبال مي         

هاي معنوي   اين تجربه . تجربه خيالي تکرار خواهد شد و هربار خواننده به سبکبالي بيشتري خواهد رسيد            
 حکايـاتي کـه بيـشتر آنهـا در متـون            .ار در روايت حکايـات     عطّ  توانمندي ة مگر به واسط   ،آيد پديد نمي 

اي دسـت بـرده کـه از يـک سـو در مـضمون اصـلي                  ار در هريک به گونه    ديگر نيز ديده مي شود و عط      
 الاوليا و فضاي هر شرح حـال تناسـب لازم را            ةحکايت خللي ايجاد نشود و از سوي ديگر با زبان تذکر          

دهـد کـه عطـار در بيـان           الاوليا بـا منـابع پيـشين نـشان مـي           ةهاي تذکر   حکايت ةهرچند مقايس . پيدا کند 
 امـا   ؛ نداشته و بيشتر به فراخور موضوع و فضاي هر حکايت عمـل کـرده اسـت                ها شيوه واحدي   حکايت

  :د بيشتري دارد الاوليا نموة نقل حکايت در تذکرة چند شيو،همچون نقل اقوال
   تفصيل در بيان حکايات-۲-۲-۱ 

  بيـشتري ي بلنـدتر و داراي اجـزا      الاوليا نسبت به مشابه خود در متون پيشين غالباً         ةحکايت هاي تذکر  
فـضاي حکايـت بـراي عطـار     . است و از حال و هواي داستاني و سير منطقي بهتري نيز برخـوردار اسـت         

در حقيقت دنياي حکايت براي عطار . کند تا قلم خود را آزادانه تر جولان دهد شرايط مناسبي ايجاد مي
لاوليـا بهتـر     ا ةدر قالـب حکايـات تـذکر       ل عطار  به همين دليل قدرت تخيّ     ،شود به عالم شعر نزديک مي    

شکل گرفته است و بيش از همه آنجا که حکايتي مختصر را با افزودن اجزاء لازم بلندتر مي کند و از اقـسام       
تفصيل و با نقل جزئيات مطرح مي کند        بهايي که عطار     از حکايت يکي  . گيرد صور خيال نيز در آن بهره مي      

  :ف نيز وارد شده استشرح تعرّاين حکايت در . داستان رويارويي ابراهيم ادهم وپسرش است
.  او را پسرکي بود به شير      ،ابراهيم ادهم چون از خلق اعراض کرد و روي به حق آورد           « :فشرح تعرّ 

در بلـخ منـادي کـرد       .  پدر تو گم گشت    :مادر گفت . چون مرد گشت پدر خويش را از مادر طلب کرد         
مه را به نفقه و ستور خويش به حـج بـرد   ه. چهار هزار تن بيامدند.  است بيايندکه هر که را آرزوي حجّ  

ه درآمـد در مـسجد حـرام        چون به مکّ  . بر آن اميد که خداي تعالي ديدار پدر خويش او را کرامت کند            
مـا را ميزبـاني کـرده       .  يار ماست  :پرسيد ايشان را که ابراهيم ادهم را بشناسيد؟ گفتند        . مرقع داران را ديد   

پـدر را  . به بطحاي مکـه بيـرون آمـد      . و خواست و بر اثر او برفت      نشان ا . است و به طلب طعام رفته است      
 من يشتري«او آواز داد که . پي او گرفت و به بازار درآمد. آورد اي هيمه مي ديد سر و پاي برهنه با پشته

نان با نزديک ياران . ؟ حلال به حلال که خرد؟ نانبايي او را بخواند و هيزم بستد و نان بدادالطيب بالطيب
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ابـراهيم او را بـشناخت و در کنـار          . پسر فـراز آمـد و سـلام گفـت         . يش آورد و در پيش ايشان بنهاد      خو
اي ابراهيم چه افتاد؟ : ياران گفتند. پسر در کنار پدر جان بداد. الهي اغثني: گرفت و روي به آسمان کرد و گفت      

ادهم تدعي محبتنا و    يا ابن ندا آمد که    . چون او را در کنار گرفتم مهر او در دلم بجنبيد          . اين پسر من است   : گفت
اگر محبت او مرا از محبت تو مشغول خواهد کرد يا جان او . فريادم رس. ؟ دعا کردم که يا ربتحب معنا غيرنا 

  .)۱۸۷-۱۸۸/ ۱: ۱۳۸۷مستملي بخاري، (»دعا در حق او مستجاب گشت. جان منبردار يا 
چون بـزرگ شـد     . و را پسري مانده بود شيرخواره      ا ،نقل است که چون از بلخ برفت       «: الاوليا ةتذکر

 :گفـت . ه نشانش مي دهنـد     پدر تو گم شده است و به مکّ        :مادر گفت . پدر خويش را از مادر طلب کرد      
فرمـود کـه منـادي    . من به مکه روم و خانه را زيارت کنم و پدر را به دست آورم و در خدمتش بکوشم     

.  چهار هـزار آدمـي جمـع شـدند         :گويند. اد و راحله بدهم   ز. کنند که هر که را آرزوي حج است بيايند        
 ،چون بـه مـسجد درآمـد   . اميد آن را که باشد که ديدار پدر بيند  . همه را به زاد و راحله خود به حج برد         

 شيخ ماست به طلب هيـزم رفتـه         :پرسيد از ايشان که ابراهيم ادهم را شناسيد؟ گفتند        . مرقّع پوشان را ديد   
پس به صحراي   . اي هيزم آورد و بفروشد و نان خرد و بر ما آرد            او هر روز پشته    است به صحراي مکه و    

خود را نگاه   . گريه بر پسر افتاد   . آمد پيري را ديد که پشته هيزم گران بر گردن نهاده مي          . ه بيرون آمد  مکّ
؟ ب بالطيب من يشتري الطي   :گفت داد و مي   داشت و در پي او مي آمد تا به بازار درآمد و او آواز مي               مي

ايـشان  . آن را سوي اصحاب برد و پيش ايشان بنهاد و به نمـاز مـشغول گـشت          . مردي بخريد و نانش داد    
و او ياران خود را پيوسته وصيت کردي کـه خـود را از امـردان نگـاه                  . کرد خوردند و او نماز مي     نان مي 

همـه  . چـشم نگـاه داريـد     . ندداريد و از زنان نامحرم خاصه امروز که در حج زنان باشند و کودکان باش ـ              
چون حاجيان در مکه آمدند و خانه را طواف کردنـد و ابـراهيم بـا يـاران همـه در طـواف                       . قبول کردند 

چـون آن   . يـاران ديدنـد   . ابـراهيم تيـز تيـز در وي بنگريـست         .  پسري صاحب جمال پيش او آمـد       ،بودند
ما را فرمـوده بـودي کـه        . حمک االله ر :چون از طواف فارغ شد گفتند     . مشاهده کردند از او تعجب کردند     

 : شما ديديد؟ گفتنـد    :به هيچ زن و امرد نگاه مکنيد و تو خود به غلامي صاحب جمال نگاه کني؟ گفت                
 ، دست بر خاطر نهيد که در گمان ما آن فرزند بلخي ماست که چون از بلخ بيـرون آمـدم         :گفت. ديديم

کرد تـا   سر است و پسر خود را هيچ آشکارا نمي        چنين دانم که اين غلام آن پ      . پسري شيرخواره گذاشتم  
ابراهيم بر آن گمان خود با يکي از ياران . کردي هر روز مي آمدي و در روي پدر نگاه مي       . پدر نگريزد 

يي ديد از ديبا زده و کرسـيي در ميـان آن             خيمه. بيرون آمد و قافله بلخ طلب کرد و به ميان قافله درآمد           
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 انما امـوالکم و    «:گويند بدين آيت رسيده بود    . خواند  کرسي نشسته قرآن مي    خيمه نهاده و آن پسر بر آن      

و بازگشت و برفـت و آن       .  جلاله  راست گفت خداوند من جل     :ابراهيم بگريست و گفت   . »اولادکم فتنة 
 تـو از  : در آي و از آن پسر بپرس کـه تـو فرزنـد کيـستي؟ آن کـس درآمـد و گفـت          :يار خود را گفت   

 تو پسر کيستي؟ سر در پيش افکند و دست بر روي بنهاد و گريه بر او :گفت.  بلخ من از:کجايي؟ گفت
 مگـر  ،ام  من پـدر را نديـده  :و مصحف از دست بنهاد و گفت  .  پسر ابراهيم ادهم   :گفت. افتاد و بگريست  

. ديروز و نمي دانم تا او هست يا نيست و مي ترسم که اگر بگويم بگريـزد کـه او از مـا گريختـه اسـت                          
ابراهيم با ياران در پـيش      . بيامدند.  بياييد تا شما را به نزديک او برم        :درويش گفت . ش با او بهم بود    مادر

چون زن ابراهيم . يار خود را ديد با آن پسر و مادرش. ابراهيم از دور نگاه کرد. رکن يماني نشسته بودند
ق به يکبار در گريـه افتادنـد و         جمله ياران و خل   .  اينک پدر تو   :بخروشيد و گفت  .  صبرش نماند  ،را بديد 

ابـراهيم جـواب داد و در کنـارش         . چون به خود بازآمد بر پدر سلام کـرد        . پسر از هوش برفت در گريه     
 قـرآن مـي دانـي؟    :ديگـر گفـت  .  الحمـدالله :گفـت .  بر دين اسلام : بر کدام ديني؟ گفت    :گرفت و گفت  

.  الحمـدالله  :گفت.  آموختم :تي؟ گفت  از علم چيزي آموخ    :ديگر گفت .  الحمدالله :گفت.  مي دانم  :گفت
. و او پسر در کنـار گرفتـه بـود         . پسر دست از وي نداشت و مادر فرياد مي کرد         . پس ابراهيم خواست تا برود    
: چه افتاد؟ گفت  . ياران گفتند يا ابراهيم   . پسر اندر کنار او جان بداد     . الهي اغثني : روي به آسمان کرد و گفت     

؟ يعنـي  معنا غيرنـا  يا ابراهيم تدعو محبتنا و تحبندا آمد که .  او در دلم بجنبيدچون او را در کنار گرفتم مهر   
داري و به ديگري مشغول مي شوي و دوستي بـه   دعوي دوستي ما مي کني و با ما بهم ديگري را دوست مي      

انبازي کنـي و يـاران را وصـيت کنـي کـه در هـيچ زن و کـودک نگـاه مکنيـد و تـو بـدين کـودک و زن                                 
اگر محبت او مرا از محبت تو . مرا فرياد رس. يا رب العزّه:  چون اين ندا شنيدم دعا کردم و گفتم درآويزي؟

اگر کسي را از ايـن حـال        . دعاي من در حق او اجابت يافت      . مشغول خواهد کرد يا جان او بردار يا جان من         
  .)۱۰۹: ۱۳۸۲ ،عطار (»اهيم عجب نيست قربان کردن پسر راعجب آيد گوييم از ابر

دهد   اين حکايت با اين تفصيل در مآخذ ديگر ديده نمي شود و نزديکي مضمون و عبارات نشان مي         
 عطار  ، اما با آن که مستملي نيز حکايت را مفصل نقل کرده           ؛ف گرفته است  که عطار آن را از شرح تعرّ      

يـست قربـان    بازهم اجزايي بر آن افزوده و براي برطرف کردن شبهه و انکـار جملـه از ابـراهيم عجـب ن                    
  . کردن پسر را به عنوان نتيجه حکايت مطرح کرده است
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   ايجاز در روايت حکايت-۲-۲-۲
 اما گاه نيز عطار  به ايجاز و تلخـيص           ؛تر از مآخذ عطار است     ل الاوليا مفصّ  ةبيشتر حکايت هاي تذکر   

 زيرا ويژگي ؛دشو ف ديده مي در حکايات اخذ شده از شرح تعرّ  اين شيوه غالباً   .حکايت روي مي آورد   
اين کتاب بسط و تفصيل مطالب است به همين دليل گاه در روايت مستملي تکرار و اطناب نيز راه يافته                    

  :و در همين گونه روايت هاست که عطار ايجاز را ترجيح مي دهد 
 ،گفتم الهي اگر امـشب مـرا گرسـنه داري   . و هم ابراهيم گويد که روزي طعام نيافتم    « :شرح التعرف 

دگـر روز برخاسـتم و عهـد کـردم کـه            . نذر وفا کردم  . آن شب طعام نيافتم   . صد رکعت نماز کنم   چهار  
هم طعام نيافتم و نذر وفا کـردم و بـه روز روزه             .  چهارصد رکعت ديگر نماز کنم     ،اگر امشب طعام نيابم   

نيـافتم و  طعـام  .  چهارصد رکعت نماز ديگر باره بکنم  ،نذر کردم که اگر شب سه ديگر طعام نيابم        . بودم
به روز  .  چهار صد رکعت ديگر نماز کنم      ،به عهد وفا کردم و عهد کردم که اگر شب چهارم طعام نيابم            

به مزگتي درآمدم و از خداي تعالي       . ترسيدم که از خدمت بازمانم    . ضعيف گشتم . خاستم و طعام نيافتم   
چـون بـه    .  به خانه بـرد    مرا.  هست : به طعام حاجت هست؟ گفتم     :جواني درآمد مرا گفت   . طعام خواستم 

 از :گفـت .  پـسر ادهـم  : پـسر کيـستي؟ گفـتم   :گفت.  ابراهيم : چه نامي؟ گفتم   :خانه او درآمدم مرا گفت    
هر چه دارم ملک تـو اسـت کـه          .  من بنده توام   :پيش من به زانو در افتاد و گفت       .  از بلخ  :کجايي؟ گفتم 

 اگـر  :ابراهيم گفت . عاصي گشتم و باز ايستادم    . مرا مايه داد و به بازرگاني فرستاد      . من غلام پدر تو بودم    
باز . راست مي گويي ترا آزاد کردم و هر چه با تو است آنرا بخشيدم و اين طعام بر خويشتن حرام کردم

ي ما سألتک طعاماً قط الّا مرة واحدة فصببت علي الدنيا صـبّاً عاهـدتک        اله :روي به آسمان کرد گفـت     
  .)۱۳۴/ ۱ :۱۳۸۷،مستملي بخاري(» بعد هذا أن لا اسألک شيئا وان قتلتني جوعاً

.  الهي شکرانه را چهارصد رکعت نماز کنم       :نقل است که يک روز هيچ نيافت گفت       « : الاوليا ةتذکر
. همچنين تا هفت شـب چنـين بـود کـه بـه وي طعـامي نرسـيد          . زشب سيوم ني  . شب ديگر هم هيچ نيافت    
 بـه قـوت حاجـت       :گفـت . در حال جواني بيامـد    .  الهي اگر بدهي شايد    :گفت. ضعفي در وي پديد آمد    

 :گفت چه بـود؟ گفـت     . اي بزد  چون نيک در وي نگريست نعره     . او را به خانه برد    .  هست :هست؟ گفت 
.  آزادت کردم و هر چه در دست توست به تو بخشيدم: گفت.من غلام توام و هر چه دارم از آن توست

پس گفت الهي عهد کردم که بعد از اين غير از تو از کس چيزي نخـواهم کـه                . مرا دستوري ده تا بروم    
  .)۱۱۴ :۱۳۸۲،عطار(» نان خواستم دنيا را پيش من آورديلبي 
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ف در آن ديده اري شرح تعرّف است و ارکان تکرروايت عطار علاوه بر آن که موجزتر از شرح تعرّ

 زيرا عطار پـيش از      ؛ الاوليا نيز هست   ةم ادهم در تذکر    داراي ارتباط منطقي با شرح حال ابراهي       ،شود نمي
هرچـه همـراه     ،مارت بلخ دسـت کـشيد و راهـي مکـه شـد            آن بيان کرده بود که ابراهيم آن گاه که از ا          

 .پـان را گرفـت و بـر تـن خـويش کـرد        چو ةداشت به يکي از چوپانان خويش بخشيد و در عوض خرق ـ          
  .تواند همان چوپان باشد جواني که در اين حکايت مطرح شده مي

  تصرف اندک در بيان حکايات -۲-۲-۳
هاي مشابه آن در متـون پيـشين بـا           هايي نيز وجود دارد که در مقايسه با نمونه          الاليا حکايت  ةدر تذکر 

هـا بـا مـشابه آن کـه غالبـا در کـشف         کايـت  ايـن دسـته ح     ة مقايـس  .ف کمتري روايـت شـده اسـت       تصرّ
دهد که عطار در ايـن گونـه مـوارد نيـز از نقـل عـين                   نشان مي  ،شود  قشيريه ديده مي   ةالمحجوب و رسال  

 بـويژه در حکايـاتي   ؛رتر نقل کرده استثّؤحکايت خودداري کرده و با تغيير اندک حکايت را زيبا و م           
 رسـاله   ة روايـت او در مقايـسه بـا دو ترجم ـ          ،ل کـرده باشـد     قشيريه نق  ة عطار از رسال   ،رسد که به نظر مي   

  : دور از رنگ و بوي ترجمه است  اديبانه و،سليس ۷قشيريه 
في مثل هذا   : فلمّا مات اطفأ حمدون السراج فقالوا له      . وماتَ صديقٌ له وهو عند رأسه      : قشيري ةالرسال

 »دهن له ومن هذا الوقت صار الدهن للورثه       الي هذا الوقت کان ال    : فقال لهم . الوقت يزاد في السراج الدهن    
  .)۷۰ : ۱۳۷۴،قشيري(

. چون بيمار بمرد او چراغ بکشت. او بر بالين او نشسته بود. و او را دوستي بود بيمار شد« : اولةترجم
اکنـون نـصيب    .  آن او بـود     از ، تا اکنون چـراغ روغـن      :گفت.  اندرين وقت چراغ روشن تر کنند      :گفتند

  )الف/۳۰ :۴۱۱۸شمارهنسخه  (»ورثه گشت
گفتنـد  . چـون او فرمـان يافـت چـراغ بکـشت     . وي را دوستي بمرد و بر بـالين وي بـود   « : دوم ةترجم

 »اکنـون نـصيب ورثـه اسـت    .  آن او بـود گفت تا اکنـون روغـن چـراغ   . اندرين وقت چراغ زيادت کنند   
  .)ب/۲۲ :۱۲۰نسخه شماره(

چـون آن دوسـت وفـات    . ين دوستي بود در حالت نـزع و در تقوي چنان بود که شبي بر بال       « : الاوليا ةتذکر
  ).۴۰۱ : ۱۳۸۲،عطار (»روا نباشد سوختن آن.  چراغ وارث راست، اين ساعت:کرد چراغ بنشاند و گفت

  
  الاولياة مناسبات بينامتني بخش دوم تذکر-۳

رتاسـر بخـش اول    در س-ايـم    علاوه بر شرح حال هايي که در اين پژوهش بـه آنهـا پرداختـه        - ارائه شده      ةشيو



  ۱۶۳/     الاوليا ة                                                                                          ملحقات تذكر  
  

 الاوليا در صورتي که با منابع عرفاني پـيش از  ة تذکرةبه همين دليل است که خوانند.  الاوليا مشهود است  ةتذکر
 الاوليا درمي يابد که مطالـب ايـن کتـاب از نظـر              ة با خواندن احوال و اقوال مشايخ تذکر       ،نوس باشد أار نيز م  عطّ

 نيـز تکـرار همـان مطالـب بـه شـمار              اما عيناً  ؛ شده نيست  رائهمضمون چيزي جداي از آنچه در متون پيشين ا        
 امـا در نقـل آنهـا بـه     ؛کند که مطالب را از آثـار پيـشين برگرفتـه      هرچند عطار خود تصريح مي    . آيد نمي
هـاي بخـش دوم مـشهود         حال آن که اين شيوه در شرح حال        ،اي دقيق و قانونمند عمل کرده است       شيوه
 يعنـي ذکـر     ؛هايي از اولين شرح حال بخـش دوم        تطويل کلام به ذکر نمونه    ما براي خودداري از     . نيست

  :ابراهيم خواص در تذکرة الاوليا و مآخذ آن مي پردازيم 
هفـت روز بـر يـک    . حامد الاسود گويد با ابراهيم خوّاص بـودم انـدر باديـه           «: قشيريه ة رسال ةترجم

.  ضـعيف شـدم    : چه بـود؟ گفـتم     : گفت .با من نگريست  . بنشستم. چون روز هفتم بود ضعيف شدم     . حال
. بــاز پــس پــشت توســت.  آنــک آب:گفــت.  آب: کــدام دوســتر داري؟ آب يــا طعــام؟ گفــتم:گفــت

. فـرا آنجـا نيامـد   . بخوردم و طهارت کردم و ابراهيم مي نگريست      . اي ديدم چون شير    چشمه. بازنگرستم
» ان نيست که بر توان داشـت      که آب چن   دست بردار    :گفت. چون فارغ شدم خواستم که پاره اي بردارم       

  .)۶۸۰ :۱۳۸۳،قشيري(
. هفت روز بر يک حـال همـي رفتـيم   . و مريدي نقل کرد که با خوّاص در باديه بودم« : الاوليا ةتذکر

.  آب : کـدام دوسـت داري؟ آب يـا طعـام؟ گفـتم            :شيخ مـرا گفـت    . چون روز هشتم بود ضعيف شديم     
ي ديدم چون شير تازه و بخوردم و طهارت کردم آب. بازنگريستم. بخور.  اينک از پس پشت است:گفت

 دسـت بـدار     :مرا گفـت  . چون فارغ شدم خواستم که پاره اي بردارم       . و او همي نگريست و آن جا نيامد       
  .)۶۰۳: ۱۳۸۲،عطار (»ه آن آب از آن نيست که توان داشتک

نه شـدم چنـان      تـش  . از خوّاص شنيدم که اندر سفري بودم       :خير النساج گويد  « : قشيريه ة رسال ةترجم
مردي ديدم نيکو روي . کسي ديدم که آب بر روي من همي زد و چشم باز کردم . بيفتادمکه از تشنگي    

انـدکي روز  . مرا آب داد و گفت که بر پس اسب من نشين و من به حجـاز بـودم                . بر اسبي خنگ نشسته   
از من سلام گـوي  ) ص( فرود آي و پيغامبر:گفت.  مدينه را مي بينم  :گفت مرا چه بيني؟ گفتم    . بگذشت

  .)۶۸۱: ۱۳۸۳،قشيري (»کرد و بگو که خضر سلامت مي
يکـي را ديـدم   . تشنه شدم چنان که از تشنگي بيفتـادم       .  وقتي در سفري بودم    :و گفت « : الاوليا ةتذکر

 در پس من :مرا آب داد و گفت . مردي را ديدم نيکو روي بر اسبي خنگ       . که آب بر روي من همي زد      
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 :بگفـت .  مدينـه  : چه مي بيني؟ گفـتم     :چون اندکي از روز بگذشت مرا گفت      . ز بودم نشين و من به حجا    

  .)۶۰۰: ۱۳۸۳،عطار (»کنفرو آي و پيغامبر را عليه السلام از من سلام 
رفتـيم انـدر ميـان روز بـه درختـي             وقتي اندر باديه مي    :ابراهيم خوّاص گويد  « : قشيريه ة رسال ةترجم

مـن خويـشتن را   .  آمدم و شيري ديـدم عظـيم روي فـرا مـن کـرده     فرود. رسيديم و در نزديکي آب بود     
اي بکـرد و    حمحمـه . لگنيد چون به من نزديک شد مي     . تسليم کردم و حکم را گردن نهادم تا چون بود         

مـن چـوبي برگـرفتم و       . پيش من بخفت و دست بيرون کرد و دست وي آماس کرده بود و آب گرفتـه                
بشد و سـاعتي    . پس رکويي بر دست وي بستم     .  وي بيرون آمد   ريم و خون بسيار از    . دست وي بشکافتم  

» دنـد و قرصـي آوردنـد پـيش مـن نهادنـد            جنبانيگـشتند و دنبـال مـي      آمد با دو بچه گرد من مي      مي. بود
  .)۶۸۴-۶۸۵ :۱۳۸۳،قشيري(

شـيري ديـدم عظـيم      . گفت در باديه يک روز به درختي رسيدم که آنجا آب بـودي            « : الاوليا ةتذکر
بيامد و در پيش من بخفت . لنگيد چون نزديک من رسيد مي  . حکم حق را گردن نهادم    . نهادروي به من    

 چوبي برگرفتم و دست او را بـشکافتم تـا   ،بنگرستم دست او آماس گرفته بود و خوره کرده. و مي ناليد  
 بچـه   آمد و  مي. اي بر وي بستم و برخاست و برفت و ساعتي بود           تهي شد از آنچه گرد آمده بود و خرقه        

اي آوردنـد و پـيش مـن      گردهخود همي آورد و ايشان در گرد من همي گشتند و دنبال مي جنبانيدند و           
  .)۶۰۱ :۱۳۸۲،عطار (»نهادند

 وقتي شنيدم که اندر روم راهبـي هـست کـه هفتـاد سـال                :ابراهيم خواص گويد  « :کشف المحجوب 
ايـن مـرد بـه چـه     .  چهل سال بود  شرط رهبانيت . گفتم اي عجب  . است تا در دير است به حکم رهبانيت       

 دريچـه   ،چون به نزديک ديـر وي رسـيدم       . مشرب هفتاد سال بر آن دير بياراميده است؟ قصد وي کردم          
ام انـدر ايـن      من اينجا نه به راهبـي نشـسته       . اي دانستم که به چه کار آمده     .  يا ابراهيم  :باز کرد و مرا گفت    

کنم و شرّ وي از خلق باز  ام سگواني مي ندر اينجا نشستها. که من سگي دارم با هواي شوريده. هفتاد سال
قـادري کـه انـدر عـين ضـلالت      .  بار خدايا:چون اين سخن از وي بشنيدم گفتم . مي دارم والّا من نه اينم     

چند مردمان را طلبي؟ بـرو  .  يا ابراهيم:مرا گفت. اي را طريق صواب دهي و راه راست کرامت کني         بنده
تي پاسبان خود باش که هر روز اين هـوي سيـصد و شـصت گونـه جامـه الهيـت                     چون ياف . خود را طلب  

  .)۳۱۲-۳۱۳ :۱۳۸۶،هجويري (»وشد و بنده را به ضلالت دعوت کندپ
 وقتي شنيدم که در روم راهبي هفتاد سال است تا در ديري اسـت بـه حکـم                   :و گفت « : الاوليا ةتذکر

چون نزديک او رسيدم    . قصد او کردم  . ستشرط رهبانيت چهل سال ا    . گفتم اي عجب  . رهبانيت نشسته 
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ام به رهباني که من سگي دارم کـه          اي که اينجا من ننشسته     دريچه باز کرد و گفت يا ابراهيم به چه آمده         
ام و سگ باني مي کنم و شرّ از خلق باز مي دارم و الّا من نه آنم                   اکنون در اينجا نشسته   . در خلق مي افتد   

 الهـي قـادري کـه در عـين ضـلالت بنـده اي را طريـق                  : گفتم ،سخن بشنيدم چون اين   . اي که تو پنداشته  
چند مردمان را طلبي؟ برو و خود را طلب و چون يافتي پاسبان خود             .  اي ابراهيم  :مرا گفت ! صواب دهي 

» وشد و بنده را به ضلالت دعـوت کنـد         باش که هر روز اين هوا سيصد و شصت گونه لباس الهيت در پ             
  .)۶۰۵ :۱۳۸۲،عطار(

 اکنـون ايـن را   :گفـت . و يافتم که ابراهيم خوّاص را پرسيدند از حقيقـت ايمـان      «:کشف المحجوب 
اما من قـصد مکـه   . از آنچه هر چه بگويم عبارت بود و مرا بايد تا به معاملت جواب گويم . جواب ندارم 

 چنـان   :گفـت . اندر اين راه با من صحبت کني تا جـواب مـسأله خـود بيـابي               . دارم و تو نيز بر اين عزمي      
يکي به من دادي و يکـي  . چون به باديه فرو رفتم هر شب دو قرص و دو شربت آب پديد آمدي       . کردم

چون وي را بديد از اسب فرو آمد و يکديگر          .  پيري همي آمد سواره    ،بخوردي تا روزي اندر ميان باديه     
 مرا بگوي تـا آن پيـر کـه           ايها الشيخ  :گفتم. را بپرسيدند و زماني سخن گفتند و پير برنشست و بازگشت          

 آن خضر پيغمبر بود عليه الـسلام کـه از مـن             : چگونه؟ گفت  :گفتم.  آن جواب سؤال تو بود     :بود؟ گفت 
ل صحبت طلبيد و من اجابت نکردم که بترسيدم که اندر آن صحبت اعتماد از دون حق با وي کنم توکّ                   

  .)۴۲۳: ۱۳۸۶،هجويري (»مرا ببشولاند
گفت اکنون اين جواب ندارم از آن چه هر چـه           .  که پرسيدند از حقيقت ايمان     نقل است  «: الاوليا ةتذکر

در اين راه . اما من قصد مکه دارم و تو نيز برين عزمي   . مرا بايد که با معاملت جواب گويم      . گويم عبارت بود  
ز دو  چون بـه باديـه فـرو رفتـيم هـر رو           .  چنان کردم  :مرد گفت .  خود بيابي  ةلأبا من صحبت دار تا جواب مس      

تا روزي در ميان باديه پيـري       . يکي به من دادي و يکي خود نگه داشتي        . قرص و دو شربت آب پديد آمدي      
پير بر نشست . چون خواص را بديد از اسب فرو آمد و يکديگر را بپرسيدند و زماني سخن گفتند. به ما رسيد

 آن خضر بـود از      : چگونه؟ گفت  :گفتم.  جواب سؤال تو   :اين پير که بود؟ گفت    .  اي شيخ  :گفتم. و بازگشت 
 »ق پديـد آيـد    ترسـيدم کـه توکـل برخيـزد و اعتمـاد بـر دون ح ـ              . مـن اجابـت نکـردم     . من صحبت خواست  

  .)۶۰۰ :۱۳۸۲،عطار(
به شب شـيري    . به ويراني اندر شدم   .  اندر سفري بودم   :ابراهيم خوّاص گفت  « : قشيريه ة رسال ةترجم

 »ته با تواند و ترا نگاه مـي دارنـد         رس که هفتاد هزار فرش     مت :هاتفي آواز داد  . بترسيدم سخت . عظيم ديدم 
  .)۶۸۹ :۱۳۸۳،قشيري(
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بترسـيدم  . شـيري عظـيم ديـدم   . شـب بـود  . وقتي در سفر بودم به ويراني در شدم     : و گفت « : الاوليا ةتذکر

  )۶۰۳: ۱۳۸۲عطار ، (»تو را نگه مي دارند. ه با تو استمترس که هفتاد هزار فرشت: هاتفي آواز داد که . سخت
 تنهـا بـا   ،اهيم خـوّاص بيـشتر اقـوال و حکايـات       هاي مذکور پيداست کـه در شـرح حـال ابـر            از نمونه 

 انتقـال   ةايـن شـيو   .  الاوليا متفـاوت اسـت     ةار در بخش اول تذکر     عطّ ةتغييرات جزئي نقل شده که با شيو      
يه و کـشف     قـشير  ة رسـال  ة الاوليـا بـا ترجم ـ     ة سرگذشت ابراهيم خوّاص در تـذکر      ةحکايت را در مقايس   

 قشيريه در اين بخـش      ة رسال ةاستفاده مستقيم از کشف المحجوب و ترجم      . روشني مي بينيم  بالمحجوب  
 دقت خاص عطـار     ، بويژه آن که در اين بخش      ؛کند ييد مي أ گمان الحاقي بودن آن را ت      ، الاوليا ةاز تذکر 

ر اصل حکايت گـاه بـه راه        شود و تلاش نويسنده براي ايجاد تغييرات جزئي د         در ارائه مطالب ديده نمي    
 ترجمــه آن و ، قــشيريةالرســالبــراي نمونــه حکــايتي را در . يــافتن خطــا در مــتن نيــز انجاميــده اســت 

  :کنيم الاوليا مقايسه مي ةتذکر
فجئنا الي موضع فيـه حيـات       . کنت مع ابراهيم الخواص في سفر     : وقال حامد الاسود  « : قشيري ةالرسال

فـصحت بالـشيخ    . فلما کان برد الليل و برد الهواء خرجت الحيات        . فوضع رکوته وجلس وجلست   . کثيره
فلـم ازل الي الـصباح مثـل تلـک          . فقال مثل ذلک  . فذکرتُ فرجعت ثم عادت فصحت به     . اذکر االله : فقال
فسقطت من وطائه حيه عظيمه وقد تطوقت بـه فقلـت مـا      . فلما اصبحنا قام و مشي و مشيت معه       . الحاله

  .)۳۳۵: ۱۳۷۴،قشيري (»ذ زمان مابت ليلة اطيب من البارحةمن. لا: احسست بها؟ فقال
جـايي رسـيديم انـدرو      .  با ابراهيم خوّاص در سفري بودم      :حامد اسود گويد  « : قشيريه ة رسال ةترجم

 مـاران بيـرون     ،چـون شـب خنـک شـد       . رکوه بنهاد و بنشست و من نيز بـا او بنشـستم           . ماران بسيار بودند  
پـس بـاز بيـرون      . با جـاي خـويش شـدند      . ياد کردم .  خداي را ياد کن    :گفت. شيخ را آواز دادم   . آمدند
مـاران  . مـن خـداي را يـاد کـردم        . همان گفت که نخست بـار گفـت       . من ديگر باره بانگ کردم    . آمدند

 مـاري   ،من بازو برفتم  . چون بامداد بود برخاست و برفت     . بدين حال آن شب بگذاشتم تا روز      . بازگشتند
 هرگز شبي نبوده است : تو ندانستي که اين اندر وطا بوده است؟ گفت   :گفتم. تادحلقه بسته از وطا فرو اف     

  .)۳۵۳ :۱۳۸۳،قشيري (»از دوشبر من خوش تر 
بـه جـايي رسـيدم کـه آنجـا مـاران بـسيار        .  با خواص در سفر بودم    :حامد اسود گفت  « : الاوليا ةتذکر

شيخ را آواز دادم و گفـتم خـداي را          . چون شب درآمد ماران برون آمدند     . رکوه بنهاد و بنشست   . بودند
چـون روز شـد نگـاه       . بر اين حال هم آنجـا شـب بگذاشـتم         . ماران هم بازگشتند  . هم چنان کرد  . ياد کن 
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مـرا شـبي   تو ندانستي؟ گفت هرگز   .  يا شيخ  :گفتم. فرو افتاد . ماري بر وطاي شيخ حلقه کرده بود      . کردم
  .)۶۰۱ :۱۳۸۲،عطار (»از دوش خوش تر نبوده است

 امـا در    ؛ابراهيم خوّاص است به حامد اسود     » خداي را ياد کن   « جمله   ة الرساله و ترجمه آن گويند     در
ي حکايـت و    و با توجه بـه فـضاي کلّ ـ       » خداي را ياد کن   «گويد    حامد اسود به ابراهيم مي     ، الاوليا ةتذکر

صرف توان گفـت اخـتلاف پـيش آمـده ناشـي از ت ـ             مي.  عبارت رساله قشيريه درست است     ،مضمون آن 
حکايـت  . نويسنده اين بخش بوده که بدون توجه به مضمون حکايت چنين تغييـري ايجـاد کـرده اسـت       

 الاوليا چاپ نيکلسون نيز به همين صورت ضبط شده است و ظاهراً احتمال اخـتلاف                ة در تذکر  ،مذکور
  .ها و تصرف کاتبان بعيد به نظر مي رسد دست نوشته

اي از    خلاصـه  ،يم خوّاص وجـود دارد کـه بـه نظـر مـي رسـد              اما چند حکايت نيز در شرح حال ابراه       
  :کشف المحجوب باشد
چـو لختـي   . ابراهيم گفت من به باديه فرو رفتم به تجريد به حکـم عـادت خـود             « :کشف المحجوب 

از ديدن وي زجـري     . اندر وي نگاه کردم   . اي برخاست و از من صحبت درخواست       برفتم يکي از گوشه   
 يا ابراهيم رنجه دل مـشو کـه مـن يکـي از نـصاراي                :ن چه شايد بود؟ مرا گفت      اي :گفتم. مرا در دل آمد   

.  دلـم برآسـود  ، چون دانـستم کـه بيگانـه اسـت    :گفت. ام به اميد صحبت تو     از اقصاي روم آمده   . راهبانم
بـا مـن طعـام و شـراب         .  يـا راهـب النـصاري      :گفتم. طريق صحبت و گزاردن حق بر من آسان تر گشت         

چندين بانـگ و نـام تـو در عـالم و تـو      .  يا ابراهيم:گفت. را اندر اين باديه رنج رسد     ترسم که تو    . نيست
صـحبتش قبـول کـردم مـر        .  عجب داشتم از آن انبـساط وي       :خوري؟ گفتا  هنوز اندوه طعام و شراب مي     

وي .  تـشنگي مـا را دريافـت       ،تجربت را تا در دعوي خود به چه جاي است؟ چون هفت شبانروز برآمد             
 بيار تا چه داري از گستاخي ها بـر ايـن       ،چندين بانگ طبل تو اندر گرد جهان      .  يا ابراهيم  :فتباستاد و گ  

 بار خـدايا مـرا در پـيش ايـن           : من سر به زمين نهادم و گفتم       :گفت. درگاه که مرا طاقت نماند از تشنگي      
 سـر   :گفـت . کافر که در عين بيگانگي به من ظن نيکو مي دارد رسوا مکن و ظـن وي در مـن وفـا کـن                       

چون هفـت   . آن بخورديم و از آنجا برفتيم     . طبقي ديدم دو قرص و دو شربت آب بر آن نهاده          . برآوردم
 با خود گفتم که اين ترسا را تجربتي کنم تا ذلّ خود ببيند پيش از آن کـه وي مـرا بـه             ،روز ديگر برآمد  

تـا چـه داري از ثمـره         ، يا راهب النصاري بيـا کـه امـروز نوبـت توسـت             :گفتم. چيزي ديگر امتحان کند   
من . طبقي پديد آمد و چهار قرص و چهار شربت آب         . مجاهدت؟ وي سر بر زمين نهاد و چيزي بگفت        

 مـن از ايـن      :از آن سخت عجب داشتم و رنجه دل شدم و از روزگار خود نوميد شدم و بـا خـود گفـتم                     



  ۱۳۹۰، بهار ۱۷جم، شمارة اول، پياپي ، سال پن)گوهر گويا(پژوهشنامة زبان و ادب فارسي   /  ۱۶۸

 
 يـا   : خـورم؟ مـرا گفـت      من اين را کي   . نخورم که از براي کافري پديدار آمده است و معونت وي باشد           

 از آن که تو اهل نيستي و ايـن از جـنس   : به چه علت نخوري؟ گفتم:گفت.  نخورم:گفتم. ابراهيم بخور 
اگر اين بر کرامت حمل کنم بر کافر کرامت روا نباشد و اگر گويم . در کار تو متعجبم حال تو نيست و من      

اشهد  يکي به اسلام من: شارت مر تو راهيم و دو ببخور يا ابرا: گفت. معونت است، تو مدعيي مرا شبهت افتد
  و ديگر آن که تـو را نزديـک حـق تعـالي          اله الا االله وحده لا شريک له و اشهد انّ محمد عبده و رسول              انّ لا 

من از شرم تو سر بـر زمـين         . از آن که ما را از اين جنس هيچ نباشد         : چرا؟ گفت : گفتم. خطري بزرگ است  
حق است و پسنديده مرا دو قرص و دو شـربت آب ده و اگـر                ) ص(اگر دين محمد  . ايابارخد: نهادم و گفتم  

. چون سر برآوردم طبـق حاضـر کـرده بودنـد          . ابراهيم خوّاص ولي توست مرا در قرص و دو شربت آب ده           
  .)۳۳۱-۳۳۳: ۱۳۸۶هجويري، (»انمرد راهب يکي از بزرگان دين شدابراهيم از آن بخورد و آن جو

چـون بـه    .  وقتي نذر کردم که باديه را بگـزارم بـي زاد و راحلـه              : نقل است که گفت    «: الاوليا ةتذکر
بايـستادم و   .  جواني بعد از من همي آمد و مرا بانگ همي کرد که السلام عليک يـا شـيخ                  ،باديه درآمدم 

 دستوري هست تا با تو صـحبت دارم ؟ گفـتم آنجـا              :گفت.  جوان ترسا بود   :نگاه کردم . جواب باز دادم  
يـک  . ي باشـد   آخر بيابم و تـوکلّ     :در اين صحبت چه فايده يابي؟ گفت      . من مي روم تو را راه نيست      که  

ام و   گستاخي کن با خداوند خويش که گرسـنه       .  يا زاهد حنيفي   :روز هشتم گفت  . هفته هم چنين برفتيم   
نگردانـي   گفتم الهي به حق محمد عليه السلام که مرا در پيش بيگانه خجل           :خوّاص گفت . چيزي بخواه 

. در حال طبقي ديدم پرنان و ماهي بريان و رطب و کوزه آب که پديد آمد. و از غيب چيزي پديد آري  
تـو هـم   .  اي راهـب : روز هـشتم بـدو گفـتم   ،چون هفت روز ديگر برفتيم. هر دو نشستيم و به کار برديم     

 ، پـر ،ان پديـد آمـد  دو خو. جوان تکيه بر عصا زد و لب بجنبانيد. قدرت خويش بنماي که گرسنه گشتم    
مـن از   .  اي زاهـد بخـور     :مـرا گفـت   . ر شـدم  مـن متحيّ ـ  . آبة  آراسته به حلوا و ماهي و رطب و دو کوز         

 بـشارت   :گفـت . گفتم نخورم تـا بـشارتم نـدهي       .  بخور تا تو را بشارت دهم      :گفت. خوردم خجالت نمي 
.  االله واشهد ان محمداً رسـول االله اشهد ان لا اله الّا :پس زنّار ببريد و گفت  . نخست آنست که زنّار مي برم     

 الهي به حق اين پير که او را به نزديک تو قـدري هـست و ديـن وي      :و ديگر بشارت آن است که گفتم      
چـون نـان بخـورديم و      .  طعام فرستي تا من در وي خجل نگردم و اين نيز بـه برکـت تـو بـود                   ،حق است 

  .)۶۰۲- ۶۰۳ :۱۳۸۲،عطار (» آمدا مجاور بنشست تا اجلش نزديک او هم آنج،برفتيم تا مکه
ابراهيم خـوّاص را    . يکي گويد از درويشان که وقتي از کوفه برفتم به قصد مکه           « :کشف المحجوب 

چه خواهي؟ اميـر   .  صحبت را اميري بايد يا فرمانبرداري      :مرا گفت . از وي صحبت خواستم   . يافتم در راه  
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 :گفـت .  روا باشـد   :گفـتم . فرمان امير بيـرون ميـاي     تو از   .  هلا :گفت.  امير تو باش   :تو باشي يا من؟ گفتم    
هيـزم فـراهم    . سـرد بـود   . وي آب از چـاه برکـشيد      . چنان کردم .  مرا گفت بنشين   ،چون به منزل رسيديم   

.  شـرط فرمـان نگـاه دار       :آورد و آتش برافروخت اندر زير ميلي و به هر کار که من قصد کردمي گفتي               
 خود بيرون کرد و تا بامداد بر سر مـن ايـستاده             ةوي مرقع . ت باراني عظيم اندر گرف    ،چون شب اندر آمد   

چون بامـداد   . به حکم شرط هيچ نتوانستم گفت     . بود و مرقعه بر دو دست افکنده و من شرمنده مي بودم           
چون به منزل رسـيديم وي همـان خـدمت         .  صواب آيد  :گفت.  ايها الشيخ امروز امير من باشم      :شد گفتم 

 از فرمان کسي بيرون آيد که امير را خـدمت           :مرا گفت . فرمان بيرون مياي  من گفتم از    . بر دست گرفت  
ه آمديم و از شرم وي بگريختم ه هم بر اين صفت با من صحبت کرد و چون به مکّتا به مکّ. خود فرمايد

 » چنـان صـحبت کنـي کـه مـن بـا تـو کـردم             اي پسر بر تو باد که با درويشان        :تا در منا مرا بديد و گفت      
  .)۵۰۰-۵۰۱: ۱۳۸۶،هجويري(

.  امير بايـد از مـا و فرمـانبرداري   :گفت.  از خوّاص صحبت خواستم:و درويشي گفت  « : الاوليا ةتذکر
 اکنون تو از فرمان من قدم بيـرون         :گفت.  امير تو باش   :اکنون تو چه خواهي؟ امير تو باشي يا من؟ گفتم         

آب برکشيد و هيـزم  . هوايي سرد بود. بنشستم.  بنشين: گفت،چون به منزل رسيديم  .  روا باشد  :گفتم. منه
 : مـرا گفتـي    ،بياورد و آتش برکرد تا گرم شديم و در راه هرگاه که من قصد آن کردمي تـا قيـام نمـايم                     

 خود بيرون کرد تـا بامـداد بـر          ةشيخ مرقع . چون شب درآمد باران عظيم باريدن گرفت      . شرط فرمان دار  
ته و من خجل بودم و به حکم شرط هيچ نمـي توانـستم   سر من ايستاده بود مرقعه بر دو دست خود انداخ   

چون به منـزل رسـيديم او همـان         .  صواب آيد  :گفت.  امروز امير من باشم    : گفتم .چون بامداد شد  . گفت
 از فرمان امير بيرون آمـدن آن باشـد کـه    :گفت.  از فرمان امير بيرون مرو    :گفتم. خدمت به دست گرفت   

مـن آنجـا از شـرم از او    .  صفت با من صـحبت داشـت تـا بـه مکـه           هم بدين . امير خود را خدمت فرمايي    
» ستان صحبت چنان داري که من داشـتم        بر تو باد اي پسر که با دو        :گفت. بگريختم تا به منا به من رسيد      

  .)۶۰۴ :۱۳۸۲،عطار (
 بـا مقايـسه ايـن    ، نگـارش آن مـأنوس شـود      ة الاوليا و شـيو    ة آشنا با متون عرفاني اگر با تذکر       ةخوانند

درسـت اسـت   .  معهود عطار نيست   ةيابد که اين شيو    ها در کشف المحجوب در مي      کايات و مشابه آن   ح
 امـا  ؛ الاوليا از متون عرفاني پيش از خود استفاده کرده استةکه عطار در هفتاد و دو حکايت اول تذکر    

 ،ايـت امانـت   کند و اگر بـراي رع       عين عبارات را به کتاب خود منتقل نمي        ،ها  آن هم در حکايت    ،هرگز
ف ها دخـل و تـصرّ       اما مصرّانه بر آن است که در حکايت        ؛ف نکرده هاي کوتاه چندان تصرّ    نقل قول  در
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همچنـين  .  حکايت را تطويل دهـد     ، هر جا لازم باشد ايجاز به کاربرد و هر جا ضرورت حکم کند             ،کند

 عبـارتي متفـاوت   ،ن واحد خيال انگيزتر مي سازد و از مضمو،هاي ادبي عطار فضاي حکايات را با آرايه  
 الاوليـا کـه نمونـه آن را در شـرح حـال ابـراهيم                ةاي است که در بخش دوم تـذکر        اين شيوه . آفريند مي

ييد نظر آن دسته از پژوهـشگران       أشود و اين امر مي تواند دليلي براي ت         ديده نمي ،  خواص مطرح کرديم  
ليف أر عطـار در ت ـ    ثّؤر گـرفتن جايگـاه م ـ     باشد که بخش دوم را افزوده کساني مي دانند که بدون در نظ            

همـين  . انـد  شـمرده  اي گردآوري شده از متون پـيش از عطـار مـي             اين اثر را تنها مجموعه     ، الاوليا ةتذکر
 الاوليـا   ة بـه تقليـد سـبک عطـار بپردازنـد و ملحقـاتي بـر تـذکر                 ،اي ناشـيانه   پندار موجب شده تا با شيوه     

 ايـن بخـش نيـز خـالي از فايـده نيـست و مـي توانـد             ، تحقيـق  اي از اهـل    هر چند بـه زعـم عـده       . بيفزايند
  .خوانندگان و علاقمندان متون عرفاني را با شرح حال تعدادي ديگر از مشايخ عرفان آشنا کند

  
   الاولياة دلايل الحاقي بودن بخش دوم با توجه به مناسبات بينامتني در تذکر-۴

ل دهـد کـه در بخـش اوّ        لاوليا با متون پيشين نشان مـي       ا ة تذکر ة مقايس ،چنان که پيش از اين نيز بيان شد       
 در  عطـار غالبـاً   . ها از منابع مختلف وجود دارد      اي قانونمند براي نقل اقوال و حکايت        الاوليا شيوه  ةتذکر

 اما هرجا لازم ديده سـخني را خلاصـه کـرده يـا مطلبـي بـراي                  ؛ف اندک اکتفا کرده   ها به تصرّ   نقل قول 
 حکايت برگرفته از    ها آن است که غالباً      عطار در نقل حکايت    ةشيو. فزوده است توضيح و تفسير بر آن ا     

کند و نيـز بـا بـه کـار بـردن             متون پيشين را با افزودن عناصري که فضاي داستاني حکايت را قوي تر مي             
ا در صورتي که در اصل حکايت اطناب يا تکـرار            امّ ؛کند تر از اصل آن نقل مي      لاقسام صور خيال مفصّ   

گاهي . دهد با پيراستن مطالب غير ضروري حکايت را کوتاه تر نقل کند  عطار ترجيح مي، يافته باشدراه
هاي مختلف بار بلاغي      اما در همين موارد نيز عطار به شيوه        ؛ف اندک نقل شده است    نيز حکايتي با تصرّ   

 در بخـش اول     بايد توجه داشـت کـه در تمـامي ايـن مـوارد تعـادل و تناسـب                 . کند بيشتر مي  حکايت را 
هاي ذکر شده را مشاهده      اي از شيوه   الاوليا رعايت شده است و در هر شرح حال مي توان آميخته            ةتذکر
 ،شـود  هـاي بخـش اول ديـده مـي         رعايت تعادل در استفاده از منابع پيشين نيز در بيشتر شـرح حـال             . کرد

 عدويـه و حـسين منـصور        ة رابع ـ ،ارف همچون حمـدون قـصِ     هرچند عطار درباره برخي از بزرگان تصوّ      
ار مطلبي  ف و شرح آن و نيز اللمع از حمدون قصّ          در التعرّ   مثلاً .رو بوده است  ه  حلاج با کمبود منابع روب    

 .شـود   طبقات الصوفيه و اللمع مطلبي يافت نمـي        ، الاوليا حلية عدويه نيز در     ة رابع ةدربار. ذکر نشده است  
اما در همين موارد نيز عطار از مرز تعـادل در           . اند ن گفته  سخ  حلاج با احتياط   ةهمچنين بيشتر منابع دربار   
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 ةايـن در حـالي اسـت کـه شـيو          .  مورد نظر خويش پايبند مانده است      ةنقل مطالب عدول نکرده و به شيو      
 نتـايج   ،طلـب  مـا بـراي خـودداري از تطويـل م          .شود هاي بخش دوم ديده نمي     عطار در اغلب شرح حال    

  :کنيم ا با منابع پيشين به طور فهرست وار مطرح مي الاوليا رة تذکرةحاصل از مقايس
 الاوليا از همه مآخذي که عطار در اختيار داشته است با رعايت اعتدال و               ة در بخش اول تذکر    -۴-۱

 عدويه و حسين منصور حلاج ة رابع،ارر مواردي مثل شرح حال حمدون قصّ مگر د،تناسب استفاده شده
اما در شرح حال ابراهيم خواص از بخـش دوم بـه   ؛ ه ميان نيامده استکه در برخي منابع ذکري از آنها ب   

  .  قشيريه و کشف المحجوب استفاده شده استة رسالةاي افراطي از ترجم گونه
ف مـشابهت   الاوليـا بـا شـرح تعـرّ     ة بيش از همه ميان تذکر     ، در بخش اول از بين مآخذ فارسي       -۴-۲ 

امـا در    ۸ ؛ الاوليا دانـست   ةخذ فارسي تذکر  أا مهم ترين م   ف ر وجود دارد تا جايي که مي توان شرح تعرّ        
  . ف چندان استفاده نشده استهاي بخش دوم از شرح تعرّ شرح حال

 حال آن که در بخـش دوم        ،اي خاص در نقل اقوال و حکايات وجود دارد         در بخش اول شيوه    -۴-۳
اي از  ي مــوارد نيــز خلاصــه و تنهــا بــا تغييــرات جزئــي نقــل و در برخــهــا عينــاً بيــشتر اقــوال و حکايــت

  .هاي بلند ارائه شده است حکايت
شود و بـه همـين دليـل اشـتباهاتي نيـز در               در بخش دوم دقت نقل مطالب بخش اول ديده نمي          -۴-۴

 الاوليا اين اشتباهات را آشکار مي سازد و ما ةبرخي اقوال و حکايات راه يافته که خوانش بينامتني تذکر
  .رح حال ابراهيم خواص ذکر کرديماي از آن را در ش نمونه
 
  گيري نتيجه

هـاي کهـن      زيرا دست نوشـته    ؛ عطار نيست  ة الاوليا نوشت  ةبرخي پژوهشگران برآنند که بخش دوم تذکر      
 همچنـين سـبک نگـارش بخـش اول و دوم بـا يکـديگر متفـاوت بـه نظـر                      . الاوليا فاقد آن اسـت     ةتذکر

ها نيز از جمله دلايلي      ر کوتاهي و بلندي شرح حال     هاي دستوري و فقدان اعتدال د       وجود غلط  .رسد مي
 الاوليا و مآخذ آن فرض      ةخوانش بينامتني تذکر  . است که براي الحاقي بودن بخش دوم ذکر شده است         

 الاوليـا بـا مآخـذ آن نـشان          ة بخـش اول تـذکر     ةزيـرا مقايـس    ؛کند الحاقي بودن بخش دوم را تقويت مي      
همچنين استفاده عطار از  . اي نقل مطالب از متون پيشين داشته است       اي قانونمند بر   دهد که عطار شيوه    مي

هـاي بخـش     اين در حالي است که در بيشتر شرح حـال         . مآخذ خود با اعتدال و تناسب همراه بوده است        
 رساله قشيريه و کشف المحجوب و عـدم         ةاستفاده افراطي از ترجم   . شود  بخش اول ديده نمي    ةدوم شيو 
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 ،ز مآخذ اصلي عطار در بخش اول است       ف که ا   بويژه شرح تعرّ   ؛ندک از ساير مآخذ   استفاده يا استفاده ا   

راه يـافتن اشـتباهاتي در نقـل اقـوال و           . سـت  الاوليا ةل تـذکر  هاي بخش دوم با بخـش اوّ       از ديگر تفاوت  
بـدين  . شـود  هـاي بخـش دوم ديـده مـي     حکايات نيز از جمله مواردي است که در برخي از شـرح حـال    

 عـلاوه بـر آن      ، بخش اول و دوم آن با منابع پيشين عطـار          ة الاوليا و مقايس   ةينامتني تذکر ترتيب خوانش ب  
 مباحـث   ةهـاي او را در ارائ ـ      که به دريافت بهتر مباحث مي انجامـد و سـبک نگـارش عطـار و نـوآوري                 

ي از   الحاقي بودن همه يا برخ ـ     ة دلايل بيشتري نيز براي اظهار نظر کردن دربار        ،کند گر مي  تر جلوه  روشن
 بنابراين با توجه به مناسـبات بينـامتني         . الاوليا در اختيار ما قرار مي دهد       ةهاي بخش دوم تذکر    شرح حال 

نظـران    فردي جز عطار دانست و از آنجا که به گفته صاحبةتوان شرح حال ابراهيم خواص را نوشت    مي
 تحليـل   ،متفـاوت اسـت    الاوليـا    ةهـاي تـذکر    هاي بخش دوم در دسـت نوشـته        تعداد و ترتيب شرح حال    

هاي بخـش     آن با هريک از شرح حال      ة الاوليا با متون پيشين و مقايس      ةمناسبات بينامتني بخش اول تذکر    
  . الاوليا ضروري استة ملحقات تذکرةدوم براي اظهار نظر نهايي دربار

  
  هاپي نوشت

 دربـاره بخـش دوم      ،هـا  اهضمن اشـاره بـه برخـي ديـدگ        » شيخ ابوالحسن خرقاني    « کريستين تورتل در کتاب      -۱
بخـش را نيـز     ايـن    الحاقي بودن بخش دوم انتقاد کرده و با ذکر دلايلي            ةاز سخنان استعلامي دربار    ، الاوليا ةتذکر

  ).٢٤٠-٢٢٨ : ١٣٨٦تورتل،(نوشته عطار مي داند 
 : ١٣٨٦ احمـدي،  ؛مقدمـه ،   بيـست و دو    ودوازده  : ١٣٨٢،  و عطـار    ٨٨-٨٦ :١٣٧٤فروزانفـر، به عنوان نمونه     -٢

١٨-١٠.  
ويژه سوسـور شـکل گرفـت و بـا     ب ـ ؛هاي زبان شناسان قـرن بيـستم      ديدگاه هرچند اصطلاح بينامتنيت بر اساس     -٣

تري   اما امروزه بينامتنيت معناي وسيع  ؛ زبان شناسي و نقد ادبي پديد آمد       ةتوجه به آن نظريه هاي مختلفي در حوز       
نظريه پردازان معتقدند کار خوانش متن مـا        . نيز راه پيدا کرده است    يافته و حتي در هنرهايي همچون نقاشي و معماري          

. بنابراين خوانش به عنوان روندي از حرکت در ميـان متـون در مـي آيـد              . کند اي از روابط بينامتني وارد مي      را به شبکه  
 بـويژه بـراي     ؛خـوانش بينـامتني   . يابـد  معنا نيز همان چيزي است که بين يک متن و متون مرتبط بـا آن موجوديـت مـي                  

  .)، ترجمه پيام يزدانجوهام آلنبينامتنيت گرا (تواند مورد توجه قرار گيرد دريافت بهتر متون عرفاني مي
 قشيريه را اندکي پس از درگذشت قشيري، ابـوعلي حـسن بـن احمـد عثمـاني کـه گويـا از شـاگردان                          ةرسال -٤

يد و توسط امام ابوالفتوح عبدالرحمن بن محمد        سپس اين نسخه به کرمان رس     .  به فارسي ترجمه کرد    هقشيري بود 
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  بـه چـاپ رسـانيد   ١٣٤٠فروزانفر اين دو ترجمه را با يکديگر مقابله کرد و درسال    . النيشابوري دوباره ترجمه شد   
  ).٢٠٧-١٨٧ : ١٣٨٩  بهارروضاتيان و ميرباقري فرد،(
ايـم کـه      بـه ايـن نکتـه پرداختـه        ).٢٩-٩ : ١٣٨٩  تابـستان  روضاتيان و ميرباقري فـرد،    ( ما در پژوهشي ديگر    -٥

بـه  . اي تکميلي براي تصحيح متون عرفـاني بـه کـار گرفتـه شـود               تواند به عنوان شيوه    بررسي مناسبات بينامتني مي   
گفـت روزگـار چنـان گذاشـتم کـه اهـل       «:  الاوليا آمـده اسـت     ةدر شرح حال جنيد بغدادي در تذکر      عنوان مثال   

ان اکنون چنان شـدم کـه نـه از ايـش          . ز چنان شدم که من بر عيب ايشان گريستم        با. آسمان و زمين بر من گريستند     
 اما همين کلمـه در  ؛ در اين عبارت مبهم به نظر مي رسد  »عيب«کلمه  ). ۴۲۱: ۱۳۸۲عطار، (»خبر دارم و نه از خود     
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 ).١٣٨٩روضاتيان ( .خود ارجاع مي دهد
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